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Abstract 
This article provides a comparative analysis of the views of Mani and Isaac 

Luria on the problem of evil. Mani, the founder of Manichaeism in the 3rd 

century CE, viewed the world as the arena for the confrontation between 

the forces of light and darkness, considering evil to be a consequence of the 

dominance of darkness over light. In this system, liberation depends on the 

active participation of humans in strengthening the luminous forces and 

resisting darkness. In contrast, Isaac Luria, one of the most important 

Kabbalistic thinkers of the 16th century, proposed the theory of "Shevirat 

HaKelim" (the Breaking of the Vessels) and "Tikkun" (Restoration). Based 

on this view, cosmic disorder and instability result from an initial 

catastrophe, and humanity's mission is to reconstruct and repair the world 

through ethical acts and spiritual rituals. This research, while examining the 

fundamental commonalities and distinctions between the two approaches, 

demonstrates that each provides a coherent effort to explain the reason for 

the existence of evil and offers strategies to confront it. Their differences 

reflect their distinct historical, cultural, and social contexts. The results of 

the study indicate that the teachings of these two systems can inspire novel 

approaches for an ethical and spiritual confrontation with contemporary 

challenges at the individual, social, and environmental levels. 

Keywords: Kabbalah, Isaac Luria, Mani, evil, Divine sparks. 

10.22034/marefateadyan.2025.5001481 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

https://orcid.org/0000-0002-1994-7670
https://doi.org/10.22034/marefateadyan.2025.5001481


 

 2008- 8116:  پا چاپي شا 
 X2980-809:  شاپا الکترونيکي 

 116- 97ص    ، 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال   

 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي 

 ا ي و اسحاق لور   ي دگاه مان ي مسئلة شر از د   ي بررس 

 ران ي ، تهران، ا ي قات، دانشگاه آزاد اسلام ي ، واحد علوم و تحق ي اس ي ات و علوم س ي حقوق، اله   ة ان و عرفان، دانشکد ي اد   ة رشت   ي دکتر   ي دانشجو   / ي نه رحمان ي ام 

   amineh.rahmani@iau.ac.ir 
   ران ي ا   ، تهران، ي قات، دانشگاه آزاد اسلام ي ، واحد علوم و تحق ي اس ي ات و علوم س ي حقوق، اله   ة ان و عرفان، دانشکد ي ار گروه اد ي دانش   /           ي م ي ابراه طاهره حاج

 hajebrahimi@iau.ac.ir 
 ران ي ، تهران، ا ي قات، دانشگاه آزاد اسلام ي ، واحدعلوم و تحق ي اس ي ات و علوم س ي حقوق، اله  ة ان و عرفان، دانشکد ي ار گروه اد ي استاد  / ي فاطمه لاجورد 

   f.lajevardi@iau.ac.ir 

 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 05/ 27  پذيرش:   -   1403/ 11/ 15  دريافت: 

 ده ي چک 
  ي پردازد. مان ي ا« دربارة مسئلة شر م ي « و »اسحاق لور ي »مان   ي ها دگاه ي د   ي ق ي ل تطب ي ن مقاله به تحل ي ا 

دانست و شر  ي م   ي ک ي نور و تار  ي روها ي تقابل ن  ة ، جهان را عرص ي لاد ي ت در قرن سوم م ي گذار مانو ان ي بن 
ت  ي در گرو مشاركت فعال انسان در تقو   يي ن نظام، رها ي كرد. در ا ي م   ي بر نور تلق   ي ک ي امد غلبة تار ي را پ 

قرن    ي شمندان قبالا ي ن اند ي تر ا از مهم ي است. در مقابل، اسحاق لور   ي ک ي و مقابله با تار   ي نوران   ي روها ي ن 
  ي دار ي دگاه، اختلال و ناپا ي ن د ي ا   ي قون« را مطرح نمود. بر مبنا ي ة »شکست ظروف« و »ت ي شانزدهم، نظر 

  ي ق اعمال اخلاق ي م جهان از طر ي و ترم  ي ت انسان، بازساز ي ن است و مأمور ي حاصل فاجعة آغاز  ي هان ي ك 
کرد، نشان  ي ن دو رو ي اد ي بن   ي زها ي اشتراكات و تما   ي ن پژوهش، ضمن بررس ي است. ا   ي و مناسك معنو 

مقابله با آن ارائه    ي راهکارها   ة وجود شر و ارائ   يي ن چرا يي تب   ي منسجم برا   ي ك تلاش ي دهد كه هر ي م 
  ي بررس   ة ج ي شان است. نت متفاوت   ي و اجتماع   ي ، فرهنگ ي خ ي تار   ي آنان بازتاب بسترها   ي ها اند. تفاوت داده 
  ي اخلاق   ة مواجه   ي ن برا ي نو   يي کردها ي بخش رو توانند الهام ي ن دو نظام م ي ا   ي ها از آن است كه آموزه   ي حاك 

 .باشند   ي ط ي مح ست ي و ز   ي ، اجتماع ي معاصر، در سطوح فرد   ي ها با چالش   ي و معنو 

 . ي اله   ي ها ، شر، بارقه ي ا، مان ي قبالا، اسحاق لور   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

كنند.  ي با اثبات خدا دارد، مطرح م   ي از مباحث مهم كه ارتباط تنگاتنگ   ي ک ي عنوان  مسئلة شر را به   ي ار ي مکاتب بس 

  ة وگوست. چالش بزرگ دربار كنند كه درخور بحث و گفت ي ان م ي را از شر ب   ي متفاوت   ي ها دگاه ي ن مکاتب د ي ك از ا ي هر 

عنوان موجود  كه به وجود خدا به   ي ت خوب اعتقاد دارند و كسان ي نها ي ب   ي د كه به خدا ي آ ي وجود م به   ي كسان   ي شر برا 

ن  ي ا   ، كند ي ر خود م ي ان، آنچه ذهن انسان را درگ ي ن م ي دهد. در ا ي برتر و خوبِ مطلق باور ندارند، مسئلة شر آزارشان نم 

ر  ي كه خ   ي همه شر در جهان وجود دارد؟ چگونه از خداوند ن ي رخواه بودن خداوند، ا ي است كه چرا با وجود عادل و خ 

 د؟ ي آ ي وجود م مطلق است، شر به  

است كه »مسئلة    ي ن كس ي د اول ي کور شا ي اند. اپ داده   ي متفاوت   ي ها ن سؤالات پاسخ ي ان مختلف به ا ي ها و اد مکتب 

 ح داده باشد:  ي شر« را توض 
و    ؛ پس ناتوان است  ، خواهد. اگر بخواهد و نتواند ي تواند و نم ي ا م ي تواند  ي ن ببرد و نم ي خواهد شر را از ب ي ا خدا م ي 

پس چرا در جهان شر وجود    ، تواند ي خواهد و هم م ي هم م   ، و اگر خدا   ؛ پس ستمکار است   ، خواهد ي تواند و نم ي اگر م 

 (.  247ص   ، 1383ن،  ي ل ي دارد؟ )پ 

  ي ز ي ت وجود دارد و آن »برهمن« است و هر چ ي ك واقع ي ته ودانته شنکره تنها  ي ، مکتب ادوا ي از تفکرات هند   ي در برخ 

ا  ي است كه ما  ي از وهم   ي ا تنها ناش ي ان اش ي م   ي ها همة تفاوت  ، شان ي نظر ا ا »توهم« است. به ي ا«  ي »ما   ، ر از برهمن ي غ 

  ي ست. برخ ي ال و پندار ن ي جز خ   ي ز ي ( و معتقدند كه مسئلة شر چ 720، ص 1393گران،  ي و د   ي جاد كرده است )چاترج ي ا 

  ، ( و اسلام   ت ي ح ي مس ت،  ي هود ي )   ي م ي ابراه   ان ي اد اند.  ر و شر قائل ي خ   ي برا   ي ا منشأ جداگانه   ، ن زرتشت ي مثل د   ، ان ي اد 

نم مانند ودانته، وجود شر را در جهان به   ي شرق   ي ها دگاه ي د   ي برخلاف برخ  انکار  به  ن ي ؛ درع كنند ي طور كامل  حال 

  ي در كنار خدا   ي گر ي د   ي خدا   ا ي مستقل از خدا    يي رو ي شر را ن   ي عن ي ستند؛  ي معتقد ن   ز ي ( ن dualismدوگانه )   ي ن ي ب جهان 

به وجود شر    است،   رخواه ي ، قادر مطلق و خ م ي خدا كه عل   ك ي با وجود اعتقاد به  ان،  ي اد ن  ي همة ا .  كنند ي قلمداد نم   ر ي خ 

ه وجود شر ارائه  ي ن مسئله و توج ي حل ا   ي را برا   ي متفاوت   ي ها ان راه ي ن اد ي ك از ا ي متکلمان هر   . اند ز اعتراف كرده ي ن 

ا،  ي ت، و اسحاق لور ي ن مانو ي ، مؤسس د ي نه، توسط مان ي ن زم ي دگاه برجسته در ا ي دو د (.  60، ص 1373،  ي اند )صادق كرده 

 است.   ، ارائه شده ي هود ي از عارفان    ي ک ي 

  ي دگاه ي ند؛ د ي ب ي م  ي ک ي نور و تار   ي روها ي ان ن ي م   ي ، جهان را عرصة نبرد ت ي قائل به ثنو ن  ي ك د ي عنوان ت به ي مانو 

متفاوت،    ي ، نگرش يي ا ي لور   ي ا با قبالا ي شود. در مقابل، اسحاق لور ي م   ي ن دو قطب تلق ي ان ا ي جة نبرد م ي كه در آن، شر نت 

و    ( Shevirat ha-Kelim« ) ظروف شکست  » ة  ي دهد. او از نظر ي ده، به مفهوم شر ارائه م ي چ ي اما به همان اندازه پ 

ت نقش انسان  ي ر و شر و اهم ي ان خ ي ده م ي چ ي كند كه بر تعامل پ ي ح وجود شر استفاده م ي توض   ي برا   ( Tikkun)   م« ي »ترم 

 د دارد. ي و اصلاح تأك   ي ند رستگار ي در فرا 
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  مباحث   و   گرفته   قرار   ي بررس   مورد   ي ا گسترده   طور به   ي فارس   زبان   در   « ي مان »   دربارة مفهوم   بحث   نکه ي ا   به   توجه   با 

  آن   به   مختصر   طور تکرار، به   از   ي ر ي جلوگ   ي برا   نجا ي ا   است، در   شده   آورده   ل ي تفص به    مختلف   منابع   در   آن   به   مربوط 

  ؛ دارد  قرار   ا ي لور   اسحاق   ي ها شه ي اند   در  « شر »   مفهوم   ي رو   بر  بخش  ن ي ا   در  ي اصل   عوض، تمركز  در . شود ي م   پرداخته 

ن دو  ي ا   ي ن مقاله به بررس ي ا   . است   ي تر ق ي دق   ل ي تحل   ازمند ي ن   و   گرفته   قرار   توجه   مورد   كمتر   ي فارس   زبان   در   كه   ي مفهوم 

  ي معرفت نظام  ن دو ي م شر را در ا ي ن مفاه ي اد ي بن   ي ها ها و تفاوت شباهت كه  دارد  ي پردازد و سع ي نگاه به موضوع شر م 

ن دو سنت بزرگ است.  ي آن در ا  ي ک ي ز ي رات متاف ي درك شر و تأث  ي نو از چگونگ  ي انداز روشن سازد. هدف، ارائة چشم 

  ي وگوها تواند به گفت ي كند، بلکه م ي از فلسفة آنها كمك م  ي تر ق ي تنها به درك عم ها، نه دگاه ي ن د ي ا  ي ق ي مطالعة تطب 

   .تازه ببخشد   يي ز غنا ي در جهان معاصر ن   ي فرهنگ ان ي و م   ي ن ي د ان ي م 

 پژوهش   نة ي ش ي پ 

اما مطالعات    ، طور جداگانه انجام شده به   ي متعدد   ي ها ي بررس   ت ي و مانو   يي ا ي لور   ي لا قبا   ي خصوص دو نظام فکر در  

  ، ي هود ي نة عرفان  ي از پژوهشگران برجسته در زم   ي ک ي   ، آثار گرشوم شولم   . صورت نگرفته است دو    ن ي ا   ان ي م   ي ق ي تطب 

عرفان    ي ها و مکاتب اصل ش ي گرا   ، ارائه داده است. او در كتاب مشهور خود   يي قبالا   ي ها از سنت   ي ق ي عم   ي ها ل ي تحل 

 Physician of theكتاب  پرداخته است.    يي ا ي لور   ي قبالا   ي عرفان   ي ها جنبه   ي به بررس   ، م ي رضا فه ي عل   ة ، ترجم هود ي 

Soul, Healer of the Cosmos: Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship ،   ن، ي نوشتة لارنس فا  

تا نقش    د وش ك ي كتاب م  ن ي در ا  ن ي . فا پردازد ي او م   ي و حلقة عرفان  ا ي خاخام اسحاق لور  ي ها و آموزه   ي زندگ  ي به بررس 

با پرداختن    ي و .  كند   ي بررس   ي هود ي آن را بر عرفان    ات ر ي و تأث   ل ي تحل   يي ا ي لور   ي و تحول قبالا   ن ي را در تدو   ا ي اسحاق لور 

  ي مورد بررس كرد،  ي م   ي در آن زندگ   ي و كه  را    ي ا ي و فرهنگ   ي مذهب   ط ي او، و مح   ي خ ي تار   نة ي زم ا،  ي اسحاق لور   ي زندگ به  

كه اساس   قون، ي مربوط به شکست ظروف و ت  ات ي از جمله نظر ،  يي ا ي اصول مکتب لور  ح ي به تشر  سپس  ؛ دهد ي قرار م 

و شاگردان او،    روان ي توسط پ  ا ي لور   ي ها به نحوة نقل و انتقال آموزه   ن ي . فا پردازد ي م دهد،  ي م  ل ي را تشک  يي ا ي عرفان لور 

 . و آثار مکتوب آنها پرداخته است   ي عرفان   ي ها ت ي روا   ل ي و به تحل   كند ي اشاره م تال،  ي و   م يي حا   ر ي نظ 

  ي پور، اشاره كرد. و ل ي از ابوالقاسم اسماع   ، ي مان   ن ي آي  در   آفرينش  ة اسطور توان به كتاب  ي هم م   ي ن مان يي دربارة آ 

  ي مان   آثار  ي بررس   به   گاه او پرداخته، آن   آفرينش  و   ظلمت  و   نور   ة اسطور  و   ي مان   ي ها آموزه  به شرح   ي ا در ديباچه   نخست 

كتاب    كرده   اقدام   حوزه   اين   در   ي هاي پژوهش  و  گنوس يي آ است.  مانو   ي ن  و ي و  به  ابوالقاسم  ي ال   ي راستار ي ،  كه  اده 

  ي است كه در هر مقاله به موضوع خاص   ي و گنوس   ي ن مان يي آ   ة ازده مقاله دربار ي شامل    ، پور آن را ترجمه كرده ل ي اسماع 

ن دو نظام  ي ا   ي ق ي ل تطب ي ن مقاله تلاش دارد تا با تحل ي ات موجود، ا ي ادب  ي با توجه به بررس پردازد. ي م   ي ن مان يي آ  ة دربار 

ن منظور،  ي متفاوت آنها در مواجهه با مفهوم شر و نجات جهان ارائه دهد. بد   ي ها از روش   ي تر ق ي ، درك عم ي فکر 

 قرار خواهد گرفت.   ي مورد واكاو   ي ند رستگار ي دو مکتب شامل ظهور شر و نقش انسان در فرا   ي د ي م كل ي مفاه 
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 ي د مان ي . وجود شر در عقا 1

  ي مثل نسطور   يي ها كه در آنجا مذاهب و گروه   ي ن ي سرزم  ؛ ن بابل متولد شد ي در سرزم   ي لاد ي در آغاز سدة سوم م   ي مان 

ان  ي خود را در م   ي دوران جوان   ي داده بود. مان   ي را در خود جا   ي هود ي و    ي همچون زرتشت   ي د متفاوت ي و عقا   ، ي و گنوس 

 (.  587 ـ586، ص 1393پور مطلق،  ل ي آنها گذراند )اسماع 

اش  ي كل  ة در شاكل  ي ن مان ي د  ي شناس رجوع كرد. جهان  ي و   ي شناس د به جهان ي با  ي دگاه مان ي شر از د  ي بررس  ي برا 

  ي ت فراوان ي دة »دو بن« و »سه زمان« از اهم ي دو عق   ي مان   ي شناس است. در جهان   ي به جهان هست   ي همان نگرش گنوس 

  ي ح ي ـ مس   ي هود ي ت جامعة  ي برگرفته از ثنو   ي ت مان ي معتقد است كه ثنو (  sundermannبرخوردار است. ساندرمن ) 

(  18، ص 1388زاده،  ي داند )تق ي ن مشابه م ي صابئ   ة ده ي را به عق   ي مان   ي دة ثنو ي زاده عق ي (. تق Fine, 2008, p. 88است ) 

ن باورند  ي گر بر ا ي د   ي دانند و برخ ي افتة تفکرات افلاطون م ي ل ي را شکل تعد   ي ت مان ي گر از پژوهشگران، ثنو ي د   ي و برخ 

  ي عن ي  ؛ كهن است   ي گرفته از باورها (، بلکه نشئت 1382،  ي فومش  ي )شکر  ي ونان ي است و نه    ي ران ي نه ا  ، ي ت مان ي كه ثنو 

  ي ، هم ماد ي ت مانو ي ثنو  ، ت ي م كا ي دة كل ي عق   ا نور و ظلمت از ازل جدا بوده و در مقابل هم قرار دارند. به ي ماده و روح  

اش قلمرو  کوست و سرچشمه ي ان روح و ماده وجود دارد: روح ن ي م   ي مطلق   ي ن معنا كه دوگانگ ي به ا   ؛ است   ي و هم معنو 

 (.  47، ص 1396ت،  ي شر بوده و به عالم ظلمت مربوط است )كا   ي جسمان   ي و ماده كاركردها   ؛ نور است   ي جاودان 

رو  ي ن دو ن ي وجود داشتند و ا   ي ک ي دهد: در ابتدا تنها نور و تار ي ن شرح م ي ن عالم را چن ي ش از تکو ي دوران پ   ي مان 

ان  ي مختص به خود را دارند. م   ي گاه ي قلمرو و جا   ي ا طور جداگانه طور كامل از هم جدا و مستقل هستند و هركدام به به 

  ي نامتناه   ي ک ي ابد و قلمرو تار ي ي است و رو به بالا امتداد م   ي وجود ندارد. قلمرو نور نامتناه   ي مانع   ي ک ي دو قلمرو نور و تار 

« است  ي »پدرِ بزرگ   ، يي ن روشنا ي سرزم   ي ن است. هركدام از آنها مستقل و جدا هستند. فرمانروا يي است و رو به پا 

  ي جز از سو   ؛ كرانه است ي است و از هر سو ب   يي نقطة مقابل قلمرو روشنا   ي ک ي (. قلمرو تار 124 ـ92، ص 1388زاده،  ي )تق 

من  ي ا اهر ي ت  ي ح ي طان در مس ي ا ش ي   ي ک ي تار   ة شاهزاد   ي ک ي قلمرو تار   ي مرز است. فرمانروا شمال كه با بهشت نور هم 

آن را دارد    ي و ظلمان   ، هست   يي ضد هرآنچه در بهشت روشنا   ، ن قلمرو ي (. ا 124 ـ94ص   ، 1388زاده،  ي است )تق   ي زرتشت 

م،  ي ند اند )ابن ي ازل   ، اند ده ي بخش   ي كه به او هست   يي ست، بلکه جوهرها ي ن   ي طان در ذات، ازل ي (. ش 126ص   ، 1388زاده،  ي )تق 

 كنند. ي م   ي وان با او همکار ي ا د ي ها  من، آرخن ي (. در قلمرو ظلمت، علاوه بر اهر 585ص   ، 2، ج 1381

من  ي ندارد. اهر   ي است، كار   ي دن دارد و با آنچه ذاتاً از آن ته ي ل به درخش ي تما   ي چ تماس ي ن، نور بدون ه ي ش ي در دورة پ 

سپس به   ؛ شود ي عالم نور م   ي وخروش متوجه درخشان دن و تباه كردن دارد، در حال جوش ي حد در بلع ي ب  يي كه اشتها 

دهد كه  ي مطلق م   ة شود و به خود اجاز ي ره م ي چ   يي بر روشنا   ي ک ي ، تار ي ان ي كند. در زمان م ي ل م ي ر عالم نور م ي تسخ 

  ، ن دوره ي دهد. در ا ي را شکست م   ي من ي اهر   ي روها ي شود و ن ي وارد م  ي ک ي زد به جهان تار ي را براند. سپس مهر ا  ي روشن 

از    ؛ و با پوست آنها ده آسمان را ساخت   ، ن ي شده هشت زم وان كشته ي زد با تن د ي شود. مهر ا ي نش جهان آغاز م ي آفر 
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  يي ها و از آن بارقه   ، د و ماه ي خورش   ، كه هنوز آلوده نشده بودند   يي از آنها   ، ده بودند ي وان بلع ي كه فرزندان د   ي اله   ي ها بارقه 

ن در  ي (. همچن 124 ـ92، ص 1388زاده،  ي اما هنوز جهان ثابت بود )تق   ؛ د ي ستارگان را آفر   ، آلوده شده بودند   ي كه اندك 

زدان نور  ي خواهد از ا ي نور م   ي كردن ابد   ي با زندان   ي ک ي ار تار ي است. شهر   ي من ي انسان از منبع ظلمت و اهر   ، ي مان   ة ش ي اند 

زدان نور. ظلمت دوست دارد كه نور  ي ادامة جنگ با ا   ي شر برا   ي روها ي است در دست ن   ي رد و انسان ابزار ي انتقام بگ 

 (. 188، ص 1388پور مطلق،  ل ي ادامه داشته باشد )اسماع   ي ختگ ي شه در چنگ او محبوس باشد و دوران آم ي هم   ي برا 

   ي د مان ي . سرانجام شر در عقا 1 ـ1

و    ي رگ ي ، ت ي از بد   ي عار   ي و خداگونه شدن و جهان   يي دن به بهشت روشنا ي رس   ي سالك و عارف مانو   ي ت آرزو ي نها 

 ظلمت است:  

 ن برم  ي تو را بدان سرزم 

   ي ن[ آرامش ازل ي ]سرزم 

 [ انم پدران ]تو را ي و ]به تو[ نما 

 خود]ت[ را    يي ذات خدا 

 ي به شاد   ي و خوشحال باش 

 ش  ي ش خو ي به ستا 

   ي اندوه باش ي و ب 

 (. 200، ص 1378،  ي [ دژگند را )وامق ي و... فراموش ]كن 

هان  ي ن ك ي ا   ي كه ورا   ي متعال   ي خدا   ، نور   ي از خدا   ي معرفت به خود و آگاه   ؛ ، معرفت است يي ن شرط رها ي نخست 

  ي زدان نور برا ي انسان است. ا  ، ، بهانة جنگ ي ختگ ي گوهر است. در دوران آم هم   ي كند و با عارف مانو ي ست م ي ز   ي ماد 

سرچشمة    ي درخشان است. او در عرفان مانو   ي سا ي رسالت ع   ، كنند. آگاه كردن انسان ي ت انسان تلاش م ي و هدا   ي آگاه 

آموزد تا انسان به گنوس  ي وان را م ي من و د ي زدان، دوزخ، اهر ي ، ا ي است. او به انسان بهشت روشن   ي همة مکاشفات بشر 

 قت است.  ي م نور و حق ي دوباره در اقل   ي ش ي ن زا ي ابد كه ا ي ا معرفت دست  ي 

 ن موهبت خداوند به انسان است:  ي تر معرفت بزرگ 

 محبوب!   ي پدرت ا   ة با اراد 

   ي ن دهش بزرگ معرفت را بر ما پراكند ي ا 

 ( 110، ص 1388،  ي دور كن ما را از شرارت! )آلبر 

 ت معرفت و دانش اشاره كرده است:  ي ز به اهم ي ن   ي گر ي د   ي در جا 

 م! ي ر ي شر بگز   ي ...بگذار از نابکار 
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 بردند در گذر    ي كه به رازت پ   ي از گناهان كسان 

 ده است ي ن بر آنان فاش گرد ي ز آن بُرزوارتر ي كه دانش رازآم 

 نبود    يي خرد مقدس، كه در آن خطا   ة واسطه به 

 ط، پدر ما.  ي ن پاك فارقل يي آ   ي از سو 

 آن روح بشکوه را    ي گنج سرشار از شاد 

 به ما ببخش! و آن را در ما بگستران!    ي ت ي چون هدا 

 ( 39، ص 1388،  ي ! )آلبر ي و ]نشاط[ بشو   ي و ما را در شاد 

همان اندازه كه »روح«    ، ت ي است. در مانو   ي ، آزاد كردن نور محبوس از كالبد ماد ي ختگ ي رسالت انسان در دروان آم 

ان  ي مانو   ف ي ن وظا ي تر ي از ضرور   ي ک ي اضت و خوار كردن »تن«  ي است. ر   ي من ي گوهر است، »تن« فاسد و اهر ك ي والا و ن 

را به    ي ز ي د چ ي نبا   ي دة مانو ي شود. برگز ي م م ي وشان« تقس ي دگان« و »ن ي به دو دستة »برگز   ي روان مان ي پ   ة است. جامع 

شود. عارف  ي در تن فرزندان م   ي شتر ي شدن انوار ب   ي چون تولد باعث زندان   ؛ د ازدواج كند ي ت خود درآورد و نبا ي مالک 

ك بار جامة  ي   ي سال   ؛ ي اه ي هم خوراك گ آن  ؛ د غذا بخورد ي ك بار با ي شمارد كه در روز تنها ي تن را چنان خوار م  ي مانو 

رد. همة  ي بگ   ي طولان   ي ها ه د روز ي را نشکند و با   ي اه ي شاخة گ   ي حت   ؛ ازارد ي ا آن را ب ي د بکشد  ي را نبا   ي وان ي ح   ؛ كند نو به تن  

بر عهدة    ي همگ   ، ر كردن و پختن ي است. كاشتن، درو كردن، خم   ي جهان ماد   ز دن ا ي گز   ي دور   ي ها برا ي ن سخت ي ا 

 (.  154، ص 1388پور مطلق،  ل ي وشان است )اسماع ي ن 

 دگاه است:  ي ن د ي انگر ا ي ب   ي خوب ن سروده به ي ا 

   ؛ ام ش سترده ي د دشمن را از خو ي تن پل 

 گاه ظلمت كه سرشار از ترس است! خانه 

 ام! ش سترده ي ه را از خو ي ر چندلا ي زنج 

 كه هماره روحم را به بند كرده بود!    يي رها ي زنج 

   ؛ من تلخ است   ي ام، كه برا ده ي ن را نچش ي ر ي شهوت ش 

 ره نگردد.  ي ام كه بر من چ دن را چنان تاب آورده ي آتش خوردن و نوش 

 دور افکندم  ماده را به   ي ها دهش 

 ( 99، ص 1388،  ي را شدم! )آلبر ي پذ   ي زگار ي نت را به پره ي ر ي وغ ش ي و  

و همة    ي نور اله  ي ان معتقدند كه تمام اجزا ي از مانو  ي دگاه وجود دارد: جمع ي از »روح« دو د  ي نور ازل   يي دربارة رها 

جة  ي ند كه نت ي گو ي م   ي گر ي گروه د   ؛ شوند ي طور كامل آزاد م در آخر به   ، اند محبوس   ي مِ ازل ي كه در روح انسانِ قد   ي جواهر 

چنان    ، اند كه مرتکب شده   ي واسطة گناه از ارواح به   ي ست، بلکه برخ ي (، بدون تلفات ن ي ک ي مبارزه )غلبة كامل نور بر تار 
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  ي ابد   ي در حبس   ؛ گردند ي برنم   ي گاه به نزد پدرِ بزرگ چ ي ن انوار ه ي ستند. ا ي اند كه قابل جدا شدن ن خته ي درهم آم   ي ک ي با تار 

»اما    ؛ گر دارند ي د  ي ستند و از ازل سرنوشت ي گوهر ن رهاشده هم  ي در واقع با نورها  ، جامانده  ي نورها با ماده خواهند بود. 

ست. بدان  ي گوهر ن هم  ي پس او با روشن  ، گربار از آن جدا نشود ي خته شود، كه د ي چنان آم  ي ک ي كه با تار  ي آن نور روشن 

 گوهر او فراخواهنده نشد«.  هم   ي رو ن ي ست؟ بد ي چ   ي نش وجود من برا ي كرده بود. آفر   ي ن ي ب ش ي سبب از آغاز پ 

ن  ي زدان از ا ي ن نکته را هم كه ا ي نور در آتش، ا   ي ها از پاره   ي ح جا ماندن برخ ي ان صر ي علاوه بر ب   ، ي در متن پارت 

خت و  ي آم   ي ک ي اندك كه با تار  ي سبب آن روشن ان به ي كند: »خدا ي ان م ي ب  ، دهند ي به دل راه نم   ي چ غم ي انوارِ جامانده ه 

شان است«.  ي اند كه بن از آن ا ي ست، بلکه به رامش و شاد ي شان ن ي به چه اندوه از آن ا   ؛ ن نَبُوَد... ي اندهگ   ، جدا شدن نتواند 

  ي است. در زمان اسارت نور در ماده، بخش   يي جدا نشدن گوهر روشنا   ي عامل اصل   ي د ي ناام   ، ي تورفان   ي ك سند پارت ي در  

دش را از دست  ي بازد و ام ي شود و آن بخش كه خودش را م ي ن علت رها م ي كند و به هم ي دش را حفظ م ي ام   ، از نور 

 (. 1395،  ي كاشان   ي مصطفو پور مطلق و  ل ي ماند )اسماع ي شود و در اسارت ماده م ي هرگز رها نم   ، دهد ي م 

رستگارشده به پدرِ    ي روشن   ي ها ها و پاره زدان و همة روان ي وندد. ا ي پ ي م   ي سرانجام، بهشت نو به بهشت روشن 

گردد  ي ن دوباره آغاز م ي نِ نخست ي شود و آن دوران زر ي کپارچه و جاودانه م ي  ، نور  ة ن هنگام، هم ي رسند. در ا ي م   ي بزرگ 

 (. 222، ص 1388پور مطلق،  ل ي )اسماع 

 ا ي لور   از   ش ي مفهوم شر پ .  2

گناه باعث    ، : نخست كند ي گوناگون مطرح م   ل ي آن چهار دل   ي و برا   شود ي منکر نم را  وجود شر در عالم  مقدس  كتاب  

امتحان بندگان خدا    ي برا   ي ا له ي شر وس   ي ؛ دوم، در كتاب مقدس گاه بروز شر شده است؛ مانند داستان حضرت نوح 

اتمام حجت، كه    ي برا   طان ي ؛ سوم، درخواست ش م ي مانند ذبح كردن فرزند در داستان حضرت ابراه ت؛  اس   خوانده شده 

رفاه از او   ن ي ا  كه ن ي و هم است كه در رفاه و آرامش  كند ي خدا را م  ي انسان بندگ  ي زمان   تا  ؛ دارد  ي را در پ  ي خوب  جة ي نت 

  او فرستاده   ي برا   طان ي كه ش   ي من خدا با صبر، از پس آفات ؤ بندة م   جه ي اما درنت   ، شود ي م   خارج   ي گرفته شود، از راه بندگ 

  ها فراوان در آن   ر ي در ظاهر شر هستند، اما خ   ها از شر   ي ؛ چهارم، برخ وب ي حضرت ا صبر  مانند داستان  د؛  ي آ ي برم است،  

.  ( 62، ص 1373،  ي )صادق   د ي برادرانش و اسارت، به حکومت رس   لة ي كه با ح   وسف ي نهفته است؛ مانند داستان حضرت  

  ي ر ي تصو  شوند، ي ( شناخته م ي آسمان   ي ها كاخ /   Hekhalot)  هخالوت   ات ي با عنوان ادب   كه   باستان   ة دور   ي ها در رساله 

/    Midrash)   دارش ي و در م  ي حاخام   ات ي خداوند، در ادب در برابر    طان ي شورش ش  ن ي از مسئلة شر وجود ندارد. اول  ي قو 

 . شود ي ده م ي د   عازر ي ال   ي ( قرن هشتم رب ق ي عهد عت   ر ي تفس   ي ها كتاب 

  ي ر ي گ ثر در شکل ؤ و م   ي آثار رمز   ن ي از نخست   ي ک ي در اروپا و    ي هود ي از آثار مهم عرفان    ي ک ي   ( Bahir)   ر ي باه   كتاب 

كتاب،    ن ي است. در ا   ي گنوس   ي ها و آموزه   ي كتاب، استفاده از فرهنگ شرق ن  ي ا مهم    ي ها ي ژگ ي از و ست.  عرفان قبالا 

وصل    گر ي کد ي را به    ن ي كه آسمان و زم   شوند ي م   م ي رس شکل درخت ت و به   ي اله   ي عنوان قوا به   ن ي نماد   ر ي با تعاب راها  ي سف 
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از وجود    يي ها . نشانه دهد ي را نشان م   ن ي خدا در زم  ي اله   گاه ي كه جا  ست « نا ي شخ »   راها ي مرتبة سف   ن ي تر ن يي . پا كنند ي م 

  ي ف ي كتاب توص   ن ي مشاهده كرد. در ا   توان ي پروانس م   ان يي قبالا   ي ها نوشته   گر ي و د  ر ي باه  ي ها قدرتمند شر را در كتاب 

  طان ي خدا و ش   ان ي م   ي ز ي تما   چ ي ه   حال ن ي اا . ب ست ي موجود ن   تر ي م ي قد از عالم شر وجود دارد كه معمولًا در منابع    ز ي شورانگ 

از    ي كه شر بخش   دهد ي و نشان م   داند ي م   ي ک ي با شر  را  قضاوت    ا ي   ن ي د   ي را ي و سف   ( 45ص   ، 1398)دان،    وجود ندارد 

 . ( 152، ص 1391ست )آنترمن،  ي ن خارج از آن    و است    ي ساختار اله 

جنبش    ن ي مکتب قبالا بود. خاستگاه ا   ش ي دا ي پ   ي قرون وسط   هودِي   خ ي در تار   ي تحولات عرفان   ن ي تر از برحسته   ي ک ي 

  ي عبر شة ي وجود دارد. قبالا از ر  ان ي اسن  ي ها ها و تجربه و آموزه  ي ا از آن در متون مکاشفه  يي ها مبهم است؛ اما نشانه 

  نه ي س به نه ي و س   ي صورت شفاه آن به   م ي كه تعال   ي عرفان   ي ب است؛ مکت   رفتن« ي كردن« و »پذ   افت ي »در   ي معنا به »قبل«،  

آن    ي اصل   ي ها ي ژگ ي از و   اضت ي و ر   ت ي كه مراقبه و رهبان است  كتاب تورات    ر ي درصدد تفس   ي و با استفاده از زبان استعار 

  كتاب   ي خود را بر مبنا   ي ها ش او آموز .  شد  ده ي »پدر قبالا« نام   نا ي اسحاق ناب   ، ي لاد ي در سدة دوازدهم م   د. ي آ ي شمار م به 

از    « سوف ـ    ان » ناشناخته با وصف    ت ي الوه   ف ي داد. توص   ي شتر ي را بسط و شرح ب   راها ي سف ة  ي اما نظر   ، قرار داد   ر ي باه 

د و  ن تعادل جهان داشته باش   جاد ي مثبت در ا   ي ا شه ي ر   د ي كه شر و مرگ با   رسد ي م   جه ي نت   ن ي اوست. او به ا   ي كارها 

عشق و    ي را ي سف   ة رابطه   ي ا ي ر بقا ي تحت تأث   داد ي رو   ن ي و ا شود  ي م   ز ي عدل سرار   ي را ي شر از سف   دگاه، ي د   ن ي براساس ا 

و به آن    شود ي م  ز ي سرر  ، است   تعادل خود را از دست داده   ها ي واقع، عدل ناب كه با ناخالص   . در است )حسد(    ي مهربان 

 . ( 374، ص 1379ان،  ي ق ي )دق   آورد ي م   د ي را پد   گر ي بُعد د   ا ي   ( Sitra ahra)   « احرا   سترا » و    افتد ي سو فروم 

  ي عرفان   ر ي از تفاس   ي ا كتاب مجموعه   ن ي ا   . كتاب تفکر عرفان قبالاست   ن ي تر ن ي اد ي بن ،  يي روشنا   ي معنا به   ، زوهر   كتاب 

  ي اثر عرفان   چ ي . ه كند ي تورات آشنا م  ي باطن   ي بر كتاب مقدس افراد را با معان  ي عرفان  ر ي با تفس  و  بر كتاب تورات است 

صورت گرفته و توانسته    ي كتاب در مدت زمان طولان  ن ي ا   ي ر ي گ . شکل نبود  گذار ر ي تأث  زوهر همچون   ي در قرون وسط 

  ي لاد ي م   1800تا    1500سال    مدت سه سده از حدود به   كتاب   ن ي ا   خود را باز كند.   ي جا   ي هود ي   ي در محافل اساس است  

روش به    ن ي است. در ا  ي و استعار  ي تورات، رمز   ر ي . روش زوهر در تفس رده است ك ي م  ي و كتاب مقدس برابر  تلمود با 

  نش ي است و آفر   ي تناه ي لا   ي ا معن به   ي ا كلمه   « سوف ـ  ان  » .  شود ي ( اشاره م را ي )جمع سف   « روت ي ده سف » و    « سوف ـ  ان  » 

شاگرد    كه م(،  1238 ـ1160)   م ي مناح بن ل ي عزرائ   ، ص هفت(. 1392)شولم،    شود ي آغاز م   « سوف ـ  ان  » از    روت ي سف 

  راها ي ، سف زوهر بنا به كتاب    كرده است.   ر ي را تفس   « روت ي ده سف ، » بود   وانس پر   ي كنندة مکتب قبالا ت ي و تثب   نا ي اسحاق ناب 

را    ( Sefirot tree« ) روت ي »درخت سف   روت ي ده سف   ي . تمام هستند   ي نشگر ي آفر   يي توانا او و    ي دهندة جنبة اله نشان 

كِتِر عبارت   روت ي ده سف   ن ي ا   . دهند ي م   ل ي تشک  از:  ب ،  Hokhmah)   تاج(، حُخما ،  Keter)   اند  ،  Binah)   نا ي حکمت(، 

  (، هد ي روز ي پ ،  Netzach)   ضَح جمال(، نِ،  Tiphereth)   فئرت ي عدالت(، ت ،  Din)   ن ي رحمت(، د ،  Hesed)   (، حِسد يي دانا 

 (Hod  ،  ،)سد ي شکوه   (Yesod  ، و ملکوت )اساس   (Malkuth )   نا ي شخ   ي كه همان تجل   (Shekhinah )   ده   ن ي ست. ا ا 
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در    (. 160، ص 1398،  ي م ي ابراه )حاج   دهد ي را نشان م   نش ي توازن كل آفر   نها ي توازن ا   را ي در توازن باشند؛ ز   د ي با   روت ي سف 

  ي صل ت ا ا ع و . موض اند ت ي همة واقع   ة دهند ل ي دو اصل، تشک   ن ي ا   . شوند ي م   م ي نث تقس ؤ به مذكر و م   راها ي كتاب، سف   ن ي ا 

  عت ي روح انسان، طب ،  ي ظهور او در عالم، اسرار اسماء اله قة  ي خداوند، طر   ت ي اند از: ماه عبارت   پردازد، ي ها م بدان   زوهر كه  

  آنها را شرح داده   ل ي با كمك تمث   زوهر كه    اند ي گنوس   ي و شر از نمادها   ر ي و شر. دو عنصر خ   ر ي خ   ت ي و سرشت او، و ماه 

  نا ي شخ   ان، يي قبالا   د ي . در د ( 160، ص 1391)آنترمن،    است ده شده  ي بخش   جان دو عنصر    ن ي كتاب به ا   ن ي است. در ا 

  شود ي و شر م   ي ک ي بُعد تار   جاد ي باعث ا   فئرت ي ت   ي را ي از سف   نا ي شخ   ي و انسان است. دور   ت ي الوه   ان ي و رابط م   را ي سف   ن ي آخر 

  گر ي د   ي راها ي در مقابل سف   ت، ي ل ي اش ل )سموئل( و ملکه   نا ي شخ   ي رهبر   شر به   ي روها ي . ن ( 162، ص 1398،  ي م ي ابراه )حاج 

ها، بلکه  و انسان   ي تنها در قلمرو ماد نه   ، ي تقابل شر با پاك   زوهر   فات ي اسطوره، در توص   ن ي ا . با توجه به  كنند ي م قد علم  

  . شود ي م   ده ي نام ـ    گر« ي آن »بُعد د   ي عبارت آرام   ا ي ـ  احرا«    ، قلمرو شر »سترا زوهر . در  د وجود دار   ز ي ن   ي در قلمرو اله 

(.  161، ص 1391)آنترمن،   شوند ي م   ه خواند  ي ناپاك  ي رو ي ن و  اند از خدا صادر شده   راها ي سف  گر ي شر همانند د   ي راها ي سف 

  سترا » (.  Sholem, 1987, v. 11, p. 634)   ست ي آن ن   ي آمده است، جزء ذات   د ي از صفات خداوند پد  ي ک ي هرچند از 

  ي بر گرد نور اله   ا ي و    ا ي ( بر گرد مغز و جان زندة اش پا ي )قل   ي ا پوسته » است:    ارزش ي د و ب ي زا   ي زها ي از جنس چ   « احرا 

  تواند ي گناه م   ة واسطه به   ي و   را ي كند؛ ز ي م   ي احرا باز   در عمل سترا   ي ات ي نقش ح   ي كار آدم .  « ات ي ك از واقع ي موجود در هر 

و    ن ي با مراعات قوان   توانند ي م   ان ي هود ي ،  زوهر دارد. در نظرگاه    كند و آنها را زنده نگه   د ي ناپاك خوراك تول   ي روها ي ن   ي برا 

  شود ي موجب م   ي گاه   ي هماهنگ   ا ي توازن    ن ي توازن را در عالم حفظ كنند. ا كرده،    را مهار   احرا   ترا ي تورات، س   ي ها ه ي توص 

ترا احرا  ي و نشاط را به س   ي تنها زندگ نه   ل ي گناهان اسرائ   ، ي طوركل به .  انجام شود   ي ناپاك   ي روها ي سود ن كارها به   ي كه برخ 

  ي راها ي نث سف ؤ م   ة كه جنب نا،  ي بر شخ   افتن ي امکان تسلط  (  ست ي جنبة مذكر امور ناشا ) سموئل    ي بلکه برا   بخشد، ي م 

در »شر«    ي از قداست، حت   ي ا ، جرقه زوهر گفتة  به   . بنا ( 160ص   ، 1391)آنترمن،    آورد ي و قداست است، را فراهم م   ي پاك 

  گناه انسان باشد  م ي رمستق ي غ جة  ي و هم نت  را ي سف  ن ي هم از آخر  تواند ي ، شر م زوهر به گفتة   بنا  جه، ي هم وجود دارد. درنت 

 (Sholem, 1987, v. 11, p. 640  .) 

اهل    ، ( Isaac Ben Jacob Ha-Kohen)   اسحاق هاكوهن   ي رب   ي ها و شر، در رساله   ر ي خ   ان ي م   ي انگار دوگانه 

اتحاد    ي و فلسفة نوافلاطون   ي تفکرات گنوس   ان ي م   زدهم ي قرن س   ل ي اوا   ي . قبالا شود ي م   افت ي   زدهم ي در سدة س   ل، ي كاست 

  در جانب چپ   ضانات ي بوده باشد كه در ف   ي ر تفکرات گنوس ي تحت تأث   د ي شا اسحاق هاكوهن    ي رب .  كرده است   جاد ي ا 

 (Treatise on the Emanations on the Left نظام دو بُن ،) در اثر آن، زوج ساموئل    كند و ي م در قبالا مطرح    ا ر   ي

ها در جانب  ضان ي ر )ف ي خ   ي روها ي طره بر جهان با ن ي س   ي شوند كه برا ي ان م ي ب   ي عنوان زوج اله بار به ن ي اول   ي ت برا ي ل ي و ل 

را در    ي مراتب شر سلسله   ي دارها ي شر و پد   ي روها ي ن   ي است كه برا   ي ن نفر ي ن او اول ي پردازند؛ همچن ي راست( به جنگ م 

  ان ي هود ي   ي ناگوار برا   ي اتفاق   نکه ي ا با  آنها،    ي و سرگردان   ا ي از اسپان   ان ي هود ي اخراج  واقعة  (.  87، ص 1398رد )دان،  ي گ ي نظر م 

 از قبالا شد.    ي د ي جد   ي ها ب گسترش شکل ج بود، مو 



   107  . . . امينه رحمانی و  /    بررسي مسئلة شر از ديدگاه ماني و اسحاق لوريا 

 يي ا ي لور   ي . مفهوم شر در قبالا 3

لور  او تحص   ي لاد ي شانزدهم م   ة سد   ي هود ي ا عارف  ي اسحاق  تعل ي بود.  را تحت  ابن ي لاتش  ب ي ز م  و    ي تزلال اشکناز ي مرا 

را آموخته و   يي قبالا  ي ا نزد او مبان ي ست كه لور ي و دور از تصور ن م بود  1490ان سال  ي د ي مرا از تبع ي ز فراگرفت. خانوادة ابن 

ا  ي لور   ، كه در قاهره وجود دارد   ي ا ي ر او بوده باشد. با توجه به اسناد بازرگان ي ده به تناسخ ارواح تحت تأث ي نة عق ي ژه در زم ي و به 

وآمد داشته و با  ه و راشد رفت ي به اسکندر   ، ل تجارت ي دل مشغول بود و به   ي بازرگان   ي ها ت ي م به فعال 1550  ة باً در ده ي تقر 

  ي ها در مصر و چاپ كتاب  يي سندگان قبالا ي از نو   ي ا در ارتباط بوده است. وجود برخ ي تال ي ه و ا ي در مصر، ترك  ي تجار محل 

(. او در  Fine, 2008, p. 28-39ا به قبالا شده باشد ) ي د موجب علاقة لور ي ا شا ي تال ي شانزدهم در ا   ة در اواسط سد   يي قبالا 

  ي گروه و سکونت  قبالا    خ ي تار   شرفت ي در سدة شانزدهم مركز پ كه    ي شهر   ؛ قرن شانزدهم از مصر به صفد مهاجرت كرد 

از منظر  داشت:    ت ي اهم   ان ي هود ي   ي برا   ي و معنو   ي و ي دن   ه دگا ي شهر صفد از دو د   بود.   آنجا در    الاصل يي ا ي از عارفان اسپان 

  ، ي از نظر معنو و    صنعت پشم زبانزد آن دوران بود؛ قرار داشت و در    ي تجار   ي اصل   ي رها ي مس   ت ي شهر در موقع   ن ي ا ،  ي و ي ن د 

همچون   ي . شهر صفد عارفان بزرگ كرد ي جذب م  ي اد ي زائران ز ، ي وحا ي مجاورت با آرامگاه شمعون بار   سبب شهر به   ن ي ا 

اسحاق  (.  Fine, 2008, p. 78-81ت ) زمرا را در خود داش ابن   ا ي استاد لور   ن ي كوردورو و همچن ،  ي ساراگوس   وسف ي   ي رب 

از مشتاقان جذب عرفان او    ي گروه   ، رو پس از ورود به صفد ن ي شد كه از قبل با عرفان آشنا بود؛ ازا   ي ا ا وارد جامعه ي لور 

ا  ي شد. اسحاق لور ا توسط شاگردانش نوشته  ي لور   ي ها م و آموزه ي ل دهد. تعال ي شدند و او توانست حلقة شاگردان خود را تشک 

 او پراكنده شد.    ي ها م و آموزه ي درگذشت و پس از مرگش تعال   ي سالگ 38م و در سن  1572در سال  

  ي تواند عالَم ي كرانه م ي كامل و ب   يي دردسر خداپرستان بود. چگونه خدا   ة ي ها ما رو شد كه مدت روبه   ي ا ا با مسئله ي لور 

موازت هم  دربارة شر وجود دارد كه به    ي ر اصل ي شر كجاست؟ در آثار قبالا دو تعب   ة ش ي ند؟ ر ي افر ي محدود و پر از شر ب 

داند و رسالت  ي افته م ي ر و شر را تداخل ي دگاه اول، قلمرو خ ي شود: د ي م ده  ي ا د ي دگاه در مکتب لور ي ن دو د ي روند. ا ي ش م ي پ 

ر  ي رد، خ ي در مکان مناسب آن در خلقت قرار گ   ي دگاه دوم، هر عمل خدا وقت ي در د   ؛ كند ي ان م ي را جدا كردن آن ب   ي آدم 

دگاه مهم  ي دو د   ، شرح بهتر شر   ي ا برا ي (. لور 375 ـ376، ص 1379ان،  ي ق ي شر است )دق   ، گاه خود را ترك كند ي جا   ي و وقت 

 كند.  ي مطرح م   ي م« را در باب خداشناس ي را ها ـ كل ي مصوم« و »شو ي »ص 

از نمادها   ي ا مجموعه   ، خدا با جهان   ة ن رابطيي تب   ي دانست ـ برا ي م   زوهر   ةـ اگرچه خود را دنبال  يي ا يلور   ي قبالا 

حركت اول خدا    ، اي دگاه لور ي بخشد. در د ي د مي جد   ي ر ي هود مس ي   ي ات عرفان ين كار به اله ي كند كه ا ي شنهاد م يرا پ 

 يعن ي  ، مقابل آن  ةضان، نقط ي ف   ي جا است. پس به   يست؛ بلکه عمل محدودساز ي ن  ي نش، عمل آشکارساز ي آفر   ي برا

ترجمه    ي ن ي نش ا عقب ي   ي ر ي گبه كناره   يي ا تمركز وجود دارد كه در اصطلاح قبالاي انقباض    ي معنا مصوم« به ي »ص 

  ي طولان  ي ا نه يش ي پ  ي دارا   ، شود ي ا شناخته ميلور   ة هرچند با آموز   ، مصومي (. ص 560 ـ459، ص 1392شود )شولم،  ي م 

تو الاقدس متمركز كرده است«. شِم دارش آمده است: »خداوند حضورش را در قدس ي بار در م ن ياول   ي است كه برا 

ن ي خلقت جهان چن  ة ش دربار يها از كتاب   ي ک ي( در  Shem Tov ben Shem Tov / 1390-1440تو ) بن شِم 
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ز نورش را ي خداوند ن   ، بردي كه نفسش را فروم   ي آورده است: »خداوند چگونه جهان را خلق كرده است؟ مثل شخص 

دگاه را  ي ن د ين ا يكند«. همچن ي خداوند جهان را خلق م   ، يک ي ن تاري ماند و در ا ي م   ي کي برد و جهان در تار ي فروم 

ت در آن نباشد. ي وجود نداشت كه ذات الوه   ي خال  ي ان مشاهده كرد. در آغاز، فضا ي گنوس   ي ها توان در نوشته ي م 

شود  ي ده مي ( نام Tehiruرو« ) يبازشده »ته   ي ن فضا يكند كه ا ي ها را مطرح م خلق جهان   ة د ي جاد فضا، اين با ا ي بنابرا

  ي كند: »زماني ان مي ن ب ي دگاه را چن ي ن د ي ( ا Ibn Tabul / 1545طابول )ز به آن اشاره شده است. ابن ي ن   زوهر كه در  

(، Benʾah)   نش ي (، آفر Olam ha-ʾAtsilut)  ي چهار جهان تجل  ، گرفت   ي زي ررون يم به ب ي گانه )خدا( تصم ي كه  

  ة هم   يرا برا  ي د و محلي ( شکل گرفت. خدا نورش را عقب كش Assiyah)  ت ي ( و واقع Yetsirah)  ي ده شکل 

ش از حركت اول خداوند  ي ز داستان پ ي تال ن ي (. و 462، ص 1392شولم،    ؛ fine, 2008, p. 130)   ات باز كرد« ي تجل

 است: ان كرده  ين ب يرا چن 
ز  ي ن همه چ ي وجود نداشت. بنابرا   ي خال   ي چ فضا ي وجود را پر کرده بود و ه   ة هم   ي طور کامل نور اله به   ، ي ش از تجل ي پ 

 ان ـ سوف بود.    ة گان ي ز شامل نور  ي همه چ   ، ن وجود ي و با ا   نداشت   ي ان ي ـ سوف بود. آغاز و پا   پر از نور ان 

(.  Fine, 2008, p. 126مقدس تنها بود« )   ة گان ي نش جهان،  ي ش از آفر ي طابول گزارش داده است: »پ ن ابن ي همچن 

مصوم  ي كه ص يي (. ازآنجا 462، ص 1392كند )شولم،  ي مصوم« تجسم م ي »ص   ي ن حركت خدا را انقباض و به عبر ي ا ا ي لور 

  ي خال   ي ن فضا ي كه وارد ا   ي است. نور اله   ي شکل كرو ز به ي قرار دارد، خل حاصل ن   ي صورت مساو از همه طرف به 

(  Sholem, 1987, v. 11, p. 642است )   ي خط ك ساختار تك ي متحدالمركز و هم    ي ها ره ي شکل دا   هم به   ، شود ي م 

كه در  چنان   ؛ دهد ي كه به خاك رُس شکل م   ي گر است؛ مانند كوزه   ي جزا و داور   ي روها ي كه متشکل از مجموعه ن 

گر با شما عمل نتوانم  ن كوزه ي ا من مثل ا ي ل! آ ي اسرائ ي خاندان بن   ي كند: »ا ي م   ي گر معرف ا، خداوند خود را كوزه ي كتاب ارم 

  ( 6:  18ا  ي د« )ارم ي باش ي ل! در دست من م ي اسرائ ي خاندان بن   ي شما ا   ، گر است كه گِل در دست كوزه را چنان ي نمود؟ ز 

 (Fine, 2008, p. 133  .) شود و در  ي تکرار م   ي انقباض و تجل   ة نش جهان، عمل دوگان ي ند آفر ي از فرا   ي ا در هر مرحله

 (.  253، ص 1399ان است )اسپنسر،  ي مانند دم و بازدم، در جر   ، ند فرورفتن و برآمدن ي ا شه فر ي هم   ، ت ي عالم الوه 

ن ظروف  ي فة ا ي جاد شده است و وظ ي مو و گولم ا ي رش   ي ختگ ي آم ده ظرف وجود دارد كه از درهم   ، ا ي در نظرگاه لور 

كه تحمل نور را ندارند،    ي ن يي اند. ظروف پا ي متفاوت  ي ها ت ي ظرف  ي روت است كه دارا ي دربرداشتن و حمل كردن ده سف 

ن  ي تر ]گولم[ وارد شد. ]ده[ ظرف از خالص   ي ن نور از ]ان ـ سوف[ به آشفتگ ي طوركه ا شوند: »همان ي شکنند و نابود م ي م 

  ، يي شکسته را در اصطلاح قبالا   ي ها ها و تکه روت شکل گرفتند«. پوسته ي ناه و همة ده سف ي نور، كتر سپس حکمت، ب 

 دهند. ي ل م ي را تشک   ي اد جهان ماد ي نامند كه اساس و بن ي م   ( Qelippotپوت« ) ي »كل 

  . دانند كه خدا خود را در جهان خلقت پنهان كرده است ي آن م   ي معنا خدا را به   ي شدگ روانش جمع ي طوو و پ بعل شم 

تنها امکان درك   ي دانند كه خدا به آدم ي ن معنا م ي از زمان بد  ي ا آن اصطلاح را در برهه   ( Chabadحبد )   ي دها ي حس 

( بر  Braslav)  ي د براسلاو ي حس  ة كه شاخ ي درحال  ؛ دگاه خدا هرگز وجود نداشته است ي را داده كه در د  ي و تصور جهان 
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،  1391م )آنترمن،  ي رس ي مان به آن م ي درك كرد و تنها با ا   ي توان با تفکر عقل ي مصوم را نم ي م ص ي اند كه تعل ده ي ن عق ي ا 

و    ي ن ي نش مصوم آمده است: پس از عقب ي ص   ة دربار   ي شبا ي شولم و شاگردش ت   ي ها طوركه در نوشته (. همان 166ص 

  ، ي ماندة نور اله ي ن باق ي مانند. به ا ي م   ي رو باق ي ته   ي خال   ي در فضا   ي نور اله   ي ها از بارقه   ي مصوم ذات ان ـ سوف برخ ي ص 

  ي ك بطر ي ا شراب در  ي ماندة روغن ي مانند باق   ؛ ند ي گو ي ( م Reshimuمو ) ي ش ي ر  ، ي و به زبان آرام   يي ا ي در اصطلاح لور 

و در بدن    ي را كه در جهان ماد   ي (. تصور نور اله 467، ص 1392خته شده است )شولم،  ي رون ر ي ات آن ب ي كه محتو 

  ة د اسطور ي توان مشاهده كرد. شا ي م   ، ت ي س و مانو ي د ي ل ي باز  ي ها مانند نوشته  ، ي از متون گنوس  ي ار ي در بس  ، اند فروافتاده 

خصوص  به   ، ي با منابع گوناگون قرون وسط   ي گنوس   ي اما عناصر باستان   ، رات دانست ي ن تأث ي م ا ي مستق   ة ج ي ا را نتوان نت ي لور 

متمركز كردن و آزاد    ، مصوم ي ص   ي هدف واقع (.  Fine, 2008, p. 148-149شده است )   يي ا ي وارد تفکر لور   ، زوهر 

 (. 120، ص 1398دن به وحدت است )دان،  ي اند ـ و رس جدا شده   ي متفاوت ـ كه بالقوه از ذات اله   ي ها ت ي ن ماه ي ساختن ا 

 يي ا ي لور   ي جاد شر در قبالا ي . ا 3 ـ1

خته بودند. ازآنجاكه هدف خداوند  ي در هم آم  ي ز ي چ تما ي کپارچه و بدون ه ي ابتدا  ي ، انوار اله يي ا ي لور  ي دگاه قبالا ي در د 

،  1392حفظ شدند )شولم،    ي مراتب مجزا قرار گرفتند و در ظروف خاص بود، پس انوار در سلسله   ي نش صور متناه ي آفر 

مانده است( و گولم    ي مو )نور رحمت كه باق ي رش   ي ختگ ي آم ان انقباض و درهم ي در جر   ، تال ي (. طبق گزارش و 469ص 

 (golem  ي ب   ة / تود )ي ها شد. طبق نوشته   يي ا ي لور  ي در قبالا  ي م ي عظ   يي ده ظرف شکل گرفت كه باعث جدا  ، شکل  

ن نور، كتر سپس  ي تر ظرف از خالص [  ده ] وارد شد،  [  گولم ]   ي به آشفتگ [  ان ـ سوف ] ن نور از  ي طوركه ا »همان   ، جامانده به 

ن  ي بنابرا   ؛ ت تحمل نور را نداشت ي روت، ظرف ي روت شکل گرفتند«. ظرف حامل انوار سف ي ده سف   ة ناه و هم ي حکمت، ب 

 كردند.  ي م   ي ن ادوم حکمران ي كه در سرزم   ي مانند پادشاهان   ؛ شود ي شکند و نابود م ي ن ظرف م ي ا 

را«  ي و »شو  ، ظرف  ي معنا م« به ي »كل   ، ي ا ظروف شکسته: از لحاظ لغو ي (  Shevira ha-kelimم ) ي را ها ـ كل ي شو 

مو  ي شورش عناصر رش   ة ج ي ا شکستن ظروف نت ي را  ي (. شو Sholem, 1987, v. 11, p. 645شکسته است )   ي معنا به 

مانده  ي باق   ي جاد كرد. نورها ي ا   ي ته   ي فضا   ي ن يي را در قسمت پا   ي است كه باعث شکستن ظروف شد و قلمرو متفاوت 

شود و تفاوتش را بالفعل  ي ان مشخص م ي و شورش و طغ   ي كه با ساختارشکن   ي آورند؛ عالم ي وجود م پوت را به  ي كل 

ه كرده، به درون  ي هدررفته تغذ پوت از انوار به ي (. كل 121، ص 1398شود )دان،  ي عنوان قلمرو شر شناخته م كند و به ي م 

ن  ي با جوهر د   ، ش از شکستن ظروف ي شر پ   ي روها ي ا ن ي از نظر لور   ، ي طوركل كند. به ي اها نفود م ي مراتب دن تمام سلسله 

 (Din  آم ي ر ي گ / سخت ) ي وجود   ي من ي اهر  ي روها ي شود كه شر و ن ي شوند و در واقع شکستن ظروف باعث م ي خته م ي  

اند كه در  وجود آمده  ن ظروف به ي پراكندة ا  ي ها پاره شر از تکه  ي روها ي معتقدند كه ن  ي دا كنند. برخ ي و جداگانه پ  ي واقع 

اند كه روح شر در آنجا سکنا  ل داده ي م« را تشک ي عظ   ي اند و در آنجا »عمق ژرفنا ن فرورفته ي آغاز   ي تر فضا ن يي اعماق پا 

وجود  به   يي ها از بارقه   ، نفوذ كرده   ي هان ي ند ك ي ر آن در تمام مراحل فرا ي كه تأث   ، شر   ي من ي ن اهر ي ر ي ده است. عوالم ز ي گز 
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با عناصر   ي ك نظام اله ي عناصر ن  ، ب ي ترت ن ي را در خود حفظ كرده است. بد  ي نور اله  ي ها از بارقه  ي آمده كه هنوز اندك 

ابد.  ي ي (. با ارتکاب گناه، چرخة شکستن ظروف امتداد م 473، ص 1392شوند )شولم،  ي خته م ي در هم آم   ي د نظام اله ي پل 

 كند.  ي ح آن اقدام م ي به تصح   ، ي هان ي ن فاجعة ك ي خداوند بعد از ا 

 يي ا ي لور   ي . سرانجام شر در قبالا 3 ـ2

طور  معتقدند كه شر ممکن است به   ي وجود دارد. گروه   ي متفاوت   ي ها نگرش   ، شر   ي روها ي سرنوشت و سرانجام ن   ة دربار 

و ادعا   شود ي م  ل ي تبد  ر ي به خ باره  ك ي كه شر    اعتقاد دارند   ي ندارد. گروه   ي بر جهان آرمان   ي ر ي ن نرود، اما تأث ي كامل از ب 

شدن    د ي ناپد موجب    ر ام   ن ي كه ا   شود، ي م   ل ي و به فرشتة قدوس تبد   كند ي توبه م   )نماد شرارت(   كه سموئل   نند ك ي م 

  ي باق   ران ي مجازات شر   ي برا   ي مکان   طان ي كه قلمرو ش اند  ده ي ن عق ي بر ا   ي ه حال گرو ن ي . باا شود ي م   سترا احرا   ي پادشاه 

شر در زمان    ة ادام  ي برا  ي ه ي چ توج ي گر ه ي ن است كه د ي سرنوشت شر ا   ة ان دربار يي قبالا   ي ، اما استدلال كل خواهد ماند 

 وجود ندارد.    ي و روز داور   ي رستگار 

ن محو  ي زم   ي از رو   ، ام ده ي را كه آفر   فر گناه آدم است. »خداوند گفت: انسان ي كتاب مقدس، مرگ ك   ة بنا به نوشت 

ان  يي (. قبالا 7:  6ش  ي دا ي چون كه متأسف شدم از ساختن آنها« )سفر پ   ؛ م و حشرات و پرندگان هوا را ي سازم انسان و بها 

شده    ي كه دچار گناه جنس   ي خصوص كسان به   ؛ شوند ي ر، وارد بهشت م ي جز ارواح شر به   ، ارواح   ة ن باورند كه هم ي بر ا 

اما تناسخ مورد    ؛ است   يي ان هندو و بودا ي مرتبط با اد   ي اند. تناسخ مفهوم ن افراد محکوم به تولد دوباره و تناسخ ي باشند. ا 

ان  ي هود ي   ي سبب زندگ د به ي ن مسئله شا ي ان به تناسخ روح اعتقاد دارند. ا يي با آن دو متفاوت است. قبالا   ، ت ي هود ي بحث در  

 ان بودند.  ي ل ي ر مسلمانان معتزله و اسماع ي باشد و احتمالًا تحت تأث   ي لاد ي هشتم تا دهم م   ة در عراق از سد 

تناسخ را مطرح كردند.    ي لاد ي دهم م   ة ا گائون در سد ي و سعد   ي لاد ي هشتم م   ة سد   ة سند ي داوود نو بن عنان   ، ت ي هود ي در  

  (. Fine, 2008, p. 304-305مطرح شد )   ي د ي وة جد ي باور به انتقال ارواح به ش   ، ا ي خروج از اسپان   ي در سدة شانزدهم در پ 

  ي د و مهاجرت از جسم به سطح بالاتر، نماد ي د بود. تبع ي ت تبع ي ان واقع ي ب   ي كننده برا قانع   ي ا وه ي تناسخ ش   ، ن دوران ي در ا 

از    ي بخش   ، ا تناسخ ي لگول  ي گ   ، يي ا ي لور   ي قبالا   ة ش ي د. در اند ي آ ي وجود م سبب هبوط به  به    ي د درون ي د نفس بود. تبع ي تبع   ي برا 

ن نفس نتوانسته  ي ش از ا ي است كه پ   ي ن اله ي انجام فرام   ي برا   ي د فرصت ي جد   ي قون است. باور به تناسخ در قبالا ي ند ت ي فرا 

قون  ي ا ت ي م  ي روند ترم   ة فروافتاده و ادام   ي ها ت با هدف بالا بردن بارقه ي مأمور   ي نوع   ، گر ي د عبارت است آنها را انجام دهد. به 

 (. 499، ص 1392است )شولم،  

ان  ي نا پا ي د شخ ي بودند كه با آمدنش به تبع  يي حا ي آنها در انتظار ظهور مس  ، ا ي ش از لور ي پ  ي و قبالا   ي در تفکر زوهر 

ن است و  ي ت نماد ي ك شخص ي ا  ي د لور ي حا در د ي شود. مس ي ن م ي ان موجودات آسمان و زم ي بخشد و باعث وحدت م ي م 

حا  ي است. آمدن مس   يي حا ي قون عالم عمل مس ي ن عالم ت ي بنابرا   ؛ ست ي قون ن ي ت   ي ند دائم ي اوج و كمال فرا   ة جز نقط   ي ز ي چ 

  يي حا ي مس   ي (. رستگار 485، ص 1392دست آورده است )شولم،  خود را به   يي قون شکل نها ي ن معناست كه عالم ت ي به ا 
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ا فرستاده شدند تا بتوانند با انجام اعمال  ي ان به چهار گوشة دن ي هود ي هود است.  ي توسط قوم    ي بازگرداندن نظم و هماهنگ 

 . ( Scholem, 1976, p. 8-13خود بازگردانند )   ي ا جمع كنند و به مکان اصل ي را از سراسر دن   ي اله   ي ها بارقه   ي مذهب 

و    ي اصل   گاه ي بازگرداندن انوار پراكندة خدا به جا   ش كار   را كه   قون« ي »ت ا در مورد سرنوشت و سرانجام شر،  ي لور 

. او  است   ل ي خلقت، وجود انسان، تورات و قوم اسرائ   ت ي غا   يي ا ي لور   ي در قبالا   قون ي . ت كند ي مطرح م   است، آنه   درست 

دن به  ي شود، رس ي كه موجب جدا شدن و اقامت شر م   ، شکستن ظروف   ة اصلاح و جبران فاجع   ي معتقد است كه برا 

افتند و  ي شر م   ي روها ي در بند ن   ي اله   ي ها از بارقه   ي ار ي شکستن ظروف، بس   ة است. پس از فاجع   يي قون نجات نها ي ت 

  ي ر اله ي تنها از نور خ   ي ، هست يي قبالا   ي ن ي ب شوند و برحسب جهان ي ت م ي تقو   ي ه از خوراك اله ي شر با تغذ   ي روها ي ن 

ن اگر تمام  ي ر وجود داشته باشد. بنابرا ي خ   ي تواند بدون منبع اله ي نم   ي ا لحظه   ي برا   ي حت   ي ز ي چ چ ي رد. ه ي گ ي سرچشمه م 

ان  ي نخواهد داشت و وجودش پا   ي از نور اله   ي منبع   چ ي شر ه   ، خود بازگردند   ي گاه اصل ي ه شوند و به جا ي ها تصف بارقه 

 (. 124 ـ123، ص 1398ابد )دان،  ي ي م 

است.    ( Adam Ha-Rashonشون ) ي ر و شر، خلقت آدمِ هار ي ت خ ي ان بردن ثنو ي از م   ي ا برا ي گر لور ي دگاه د ي د 

  ي گر ي جامه و پوشش د   ي ک ي د: » ي گو ي تال م ي شناسانه مطابقت دارد. و شون با آدم قدمون در سطح انسان ي انسان هار 

اگر    ي د، ول ي آ ي وجود نم  ر و شر به ي ت خ ي ، ثنو کند ن  ي اگر آدم تخط   ب، ي ترت ن ي بد (. 494 ـ493، ص 1392است« )شولم، 

لون قبل  ي ف . كنند ي م   دا ي پ   ي شتر ي ب  ي رو ي ن  ي طان ي شر و ش  ي روها ي و ن  دهد ي رخ م  گر ي بار د  را ي شود، شو مرتکب گناه  آدم  

ارزش و شر انسان با  ي ر و شر است و خلقت بخش ب ي از خ   ي ا خته ي آم   ي كه آدم نش انسان معتقد بود  ي آفر   ة ا دربار ي از لور 

.  است   ع ي و عالم تشر   ن ي مطابقت عالم تکو نشان دادن  هدف خلق انسان  ت خداوند ناسازگار است و  ي عظمت و رحمان 

و سعادتمند    برد ي سر م به   ي عالم در هماهنگ   ي ن ي تکو   ان ي با جر   قت ي حق   كند، در   ي رو ي پ   امبران ي پ   عت ي كه از شر   ي انسان 

  ي رو موس ن ي ازا   د. و ش ي م و مجازات    فر ي ك   ي ع ي كند، با حوادث طب   ي تخط   ن ي از قوان   ي اگر انسان   طور، . همان شود ي م 

را اعمال خوب بشر را به خدا و اعمال شر  ي ز   ؛ م« ي ن ي افر ي د انسان را ب يي ا ي د: خداوند تنها در خلقت انسان فرمود: »ب ي گو ي م 

 (. 308، ص 1398،  ي م ي ابراه كند )حاج ي گر منسوب م ي د   ي را به كسان 

را به    ي گاه مهم ي ( است كه جا Kawwanahنام »كَوَّنا« ) به   ي وجود عامل   ، ن بردن شر ي از ب   ي ا برا ي گر لور ي دگاه د ي د 

  ة ل ي ط وس ي شرا   ي ست؛ بلکه در برخ ي ن  ي ن ي ختن احساسات د ي رون ر ي ش تنها ب ي ا ي دعا و ن  ، دهد. از نظر او ي خود اختصاص م 

  ي سو ها به ي ک ي ان تار ي ند و ذهن را از م ي آ ي درم   ي شم ي ابر   ي سمان ي شکل ر سمت خداست. واژگان دعا به روح به   ي عروج عرفان 

  ، درست انجام شود   ي سته و در مکان ي شا   ي دارد كه اگر توسط انسان   ي و روحان   ي معنو   ي ت ي كنند. كوّنا ماه ي ت م ي خدا هدا 

كردن    ي ش، خال ي ا ي هدف دعا و ن   ، دگاه ي ن د ي (. در ا 488 ـ487، ص 1392د )شولم،  ي آ ي ن عامل درم ي رومندتر ي صورت ن به 

اتفاق    ي زمان   ي ساز است و نجات و پاك   ي ساز ند پاك ي از فرا   ي گر، دعا بخش ي د عبارت است. به   ي پوت از انوار اله ي جهان كل 

ت كرده،  ي را رعا   ي اخلاق   ي ن و هنجارها ي قوم فرام   ة افتد كه هم ي اتفاق م   ي ن زمان ي از شر جدا شوند. ا   ي افتد كه انوار اله ي م 
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قون شکست  ي شك ت ي ب   ، است و بدون مشاركت همه   ي ت جمع ي ك مسئول ي ن  ي كنند. ا   ي دور   ي عدالت ي و ب   ي از هرگونه تخط 

  ، را معتقد است ي ز   ؛ دهد ي ت م ي ار اهم ي ا به انجام اعمال روز شبات بس ي لور   ، مثال   ي (. برا 125، ص 1398خواهد خورد )دان،  

ل  ي تسه   ي برا   ي شود، پس هر شنبه در زمان حاضر فرصت ي ك م ي ط خود نزد ي ه به شرا ي هان در شبات اول ي طوركه ك همان 

  ي ن قربان يي مانند آ   ؛ در زمان او قابل انجام نبود   ، گر ي از آداب د   ي (، اما انجام برخ Fine, 2008, p. 143قون است ) ي ند ت ي فرا 

(.  fine, 2008, p. 192شد ) ي كه معبد پابرجا بود، انجام م   ي تا زمان   ي قربان   ي عن ي ن كار  ي شد و ا ي د در معبد انجام م ي كه با 

كرد و به  ي اتخاذ م   ، گر ي د   ي چه از صفد و چه از هر جا   ، را   يي ن قبالا ي ش ي دن به هدفش، آداب و شعائر پ ي رس   ي ا برا ي لور 

كتاب مقدس و دعا، صدقه دادن، انفاق كردن، عبادت در روز سبت    ة مطالع  ي برا   ي دار زنده مانند شب  ي شاگردانش اعمال 

ا  ي دهد كه لور ي تال گزارش م ي داد. و ي م م ي ن در تمام روز را تعل ي دن تفل ي سه و پوش ي ات، ورود با خشوع به كن ي با تمام جزئ 

 دانسته است.  ي م   ي به امر مقدس الزام   ي اب ي دست   ي ن را برا يي ور شدن در آ غوطه 

مدت شش  تال به  ي دست آورده است. و را به   ي حکمت باطن   ، ار ي بس   ي ها ي دار زنده ا با مطالعه و تلاش و شب ي لور 

كرد  ي دن امتناع م ي ن مدت از خواب ي او در ا   ، ي طوركل كرده بود. به   ي دار زنده شب   زوهر ك بخش از  ي درك    ي تنها برا   ، شب 

 (fine, 2008, p. 209 ساموئل اوچ .) ي دهد كه هركس چهل روز متوال ي ا، گزارش م ي گر از شاگردان لور ي د   ي ک ي  ، دا ي  

ن  ي (. همچن Fine, 2008, p. 263آماده كرده است )   ي افت معرفت عرفان ي در   ي ات تورات كند، خود را برا ي را صرف آ 

ن ارتباط با درگذشتگان است و تنها  يي م آ ي هود ي ( را ابداع كرد.  Yehudimم ) ي هود ي نام    به   ي خاص   ي ا ا نظام مراقبه ي لور 

در آرامگاه فرد    ي ک ي شود:  ي ن مراسم در دو مکان برگزار م ي توانند آن را انجام دهند. ا ي م   ، كه روح پاك دارند   ي افراد 

ن  ي (. ا fine, 2008, p. 260-263ق است ) ي شدن با روح صد   ي ک ي   ، ن مراسم ي او. هدف از ا   ة در خان   ي گر ي ق و د ي صد 

  يي ها گزارش   ، ن مورد ي ان باشد. در ا ي صوف   ي ان از الگوها يي قبالا   ي ر ي د نشان از اثرپذ ي شا   ، كه در بالا ذكر شد  ي مراسم 

مکتب    يي شانزدهم ـ كه زمان شکوفا   ة دهد كه در سد ي م   ي گواه   ، اح ترك ي ، س ي ا چلپ ي اول   ، آمده است. از باب نمونه 

 (. 127 ـ118ص   ، 1377هم در آنجا وجود داشته است )فنتن،    يي ها است ـ شهر صفد كانون تصوف بوده و خانقاه   يي ا ي لور 

ان نکرده است، بلکه به  يب  ي ا عرفاني  ينيد  ياز رهبر  يتصور  ييگر مکاتب قبالايمانند د  ييايلور  يقبالا

در تحقق نجات ندارد. او هم مانند    ياژهيحا نقش ويست و مس ي انه ني حاگرايمس  ييايلور  يق كلمه، قبالاير دقيتعب

كند  ين روند نجات تلاش ميدر ا  ،شوند و به مبدأ خود برگردند  يسازپاك  ياله   يهاكه بارقه  يگران تا زمانيد

 (. 126، ص 1398)دان، 

 ي ر ي گ جه ي نت 

، در خصوص مفهوم  اند متفاوت   ي و فرهنگ   ي خ ي از نظر تار   اند كه هرچند ي و فلسف   ي ن ي د نظام  دو    ت ي و مانو   ا ي لور   ي قبالا 

به    از ي به وجود شر و ن   ي نوع به نظام  جالب توجه باشد. هر دو    تواند ي دارند كه م   يي ها شباهت   ي شر و روند رستگار 

 مسائل كاملًا متفاوت است.   ن ي ا   ل ي آنها در تحل   ي کردها ي اما رو   ، پردازند ي م   ي انحراف   ي ها ت ي از وضع   ي رستگار 
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 در مقابل وحدت   ي . دوگانگ 1

  رو ي دو ن   ن ي . ا ند ي ب ي م   ي تضاد اساس   ، ي ک ي نور و تار   ي عن ي مستقل،    ي رو ي دو ن   ن ي گراست كه ب دوگانه نظام    ك ي ت  ي مانو    ـ

 تضاد است.   ن ي ا   جة ي نت   ي ند و جهان ماد گر ي کد ي در حال مبارزه با    شه ي هم 

مستقل    ي رو ي ن   ك ي نه  ،  است و شکست ظروف    نش ي نقص در آفر جة  ي نت ، اما  وجود دارد البته  ، شر  ا ي لور   ي در قبالا    ـ

  ت، ي و در نها   گردند؛ ي بازم  ي شر به نور اله   ي روها ي كه ن  يي است؛ جا   « م ي ترم »  ا ي لور  ي و دشمن خداوند. هدف در قبالا 

 . د ن گرد ي با خداوند بازم   ه ي اول ز به وحدت  ي همه چ 

 ي هان ي . نبرد ک 2

سخت   ي ها با تلاش   ي و شخص  ي در سطح جهان   د ي نبرد با  ن ي است. ا  د ي و شد  ي و شر دائم  ر ي خ   ن ي ت، نبرد ب ي در مانو    ـ

 . رد ي صورت گ   ي ماد   ي ا ي از دن   ي اله   ي ها جرقه   ي آزاد   ي برا 

اقدامات    ق ي كه از طر   يي جا شود؛  ي م   ده ي د   ي ند بازساز ي فرا   ك ي شکل  به   شتر ي و شر ب   ر ي خ   ن ي ، نبرد ب ا ي لور   ي در قبالا    ـ

 د گشت. ن ز به خداوند بازخواه ي همه چ   ت، ي و در نها   شوند ي آزاد م   پوت ي كل از    ي اله   ي ها انسان، جرقه 

 قش انسان ن .  3

  ي ک ي تار   د ي خود را از ق   ي درون   ي اله   ي ها جرقه ،  ي ماد   ي ا ي از دن   ز ي زاهدانه و پره   ي زندگ   ق ي از طر   د ي ت، انسان با ي در مانو    ـ

 است.   ت ي حائز اهم   ار ي بس   ي و رستگار   ي ماد   ي ا ي از دن   يي رها   ي برا   ي تلاش فرد ،  نظام   ن ي آزاد كند. در ا 

آزاد    پوت ي كل را از    ي اله   ي ها جرقه ،  ي و معنو   ي اعمال اخلاق   ق ي دارد تا از طر   ت ي ، انسان مسئول ا ي لور   ي در قبالا    ـ

 . شود ي منجر م   ي هان ي است كه به بازگرداندن تعادل و وحدت ك   ي تلاش جمع   ك ي   م ي ترم   ندِي فرا   ن ي كند. ا 

 . شر و منبع آن  4

همواره در    ي ک ي است. تار   ي هان ي تضاد ك   ن ي ا   جة ي نت   ي و جهان ماد   رد ي گ ي سرچشمه م   ي ک ي تار   ي رو ي ت، شر از ن ي در مانو    ـ

 حال تقابل با نور است. 

  ، ست ي ن   ي مستقل   ي رو ي . شر ن شود ي و شکستن ظروف شناخته م   نش ي نقص آفر جة  ي عنوان نت ، شر به ا ي لور   ي در قبالا    ـ

 . شود ي م   ل ي تبد   ي به نور اله   م، ي با ترم   ت ي گذراست كه در نها   ط ي شرا   ك ي بلکه  

   ي . رستگار 5

  ق ي از طر  ، ي رستگار  ن ي نور. ا  ي ا ي به دن   ي اله   ي ها جرقه   وستن ي و پ   ي ماد  ي ا ي از دن  يي رها   ي عن ي   ي ت، رستگار ي در مانو    ـ

 . د ي آ ي دست م به   ي ک ي و تار   ي ماد   ي ا ي مبارزه با دن 

  ي به نور اله    ـ  اند گرفتار شده   ها پوت ي كل كه در  ـ    ي اله   ي ها بازگرداندن جرقه   ق ي از طر   ي ، رستگار ا ي لور   ي قبالا   در    ـ

 . شود ي م منجر  به وحدت با خداوند    ز ي به بازگشت همه چ   ت ي است كه در نها   ي م ي ند ترم ي فرا   ك ي   ن ي است. ا 
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  يي اما از منظرها   ، اند پرداخته   ي ند رستگار ي به وجود شر و فرا   ق ي طور عم ت به ي و مانو   ا ي لور   ي قبالا نظام  دو    هر 

تار   ن ي ب   ي طور آشکار دوگانگ ت به ي متفاوت. مانو  ند  ي فرا   ك ي عنوان  به   ا ي لور   ي كه قبالا ي درحال ند؛  ي ب ي را م   ي ک ي نور و 

  ك ي   مثابة را به   ي ت جهان ماد ي كه مانو ي درحال ت،  ي . در نها دهد ي م   ح ي شر را توض نش،  ي آفر   ت واسطة شکس و به   ي م ي ترم 

ز  ي انسان، همه چ   ي و معنو  ي اعمال اخلاق  ق ي باور است كه از طر  ن ي بر ا  ا ي لور  ي قبالا ند، ي ب ي روح انسان م  ي زندان برا 

 . ابد ي دست    ي هان ي وحدت ك   ك ي به    ت ي بازگردد و در نها   ي به نور اله   تواند ي م 

توانند  ي ت م ي و مانو   يي ا ي ن نکته توجه كرد كه دو مکتب لور ي توان به ا ي گر م ي کد ي ن دو مکتب با  ي سة ا ي در كنار مقا 

رشد و تحول است كه    ي مجدد برا   ي فرصت  يي ا ي لور  ي ز مؤثر باشند. شر در قبالا ي ن   ي امروز   ة جامع   ي ها در حل چالش 

شد    ي برا   ي ا زه ي عنوان انگ ها از آن به تواند به افراد جامعه كمك كند تا در مواجهه با مشکلات و چالش ي دگاه م ي ن د ي ا 

به نجات    ي دوار ي ز به بحث ام ي ت ن ي شوند. در مکتب مانو   ي د ي نکه دچار ناام ي ا   ي جا به   ؛ استفاده كنند   ي و جمع   ي شخص 

به اصل    ، د از نجات باشد ي كه ناام   ي ا دهد و هر ذره ي « است كه جهان را نجات م ي دوار ي ار توجه شده است و »ام ي بس 

 ماند.  ي م   ي گردد و در جهان ظلمت باق ي خود برنم 

  ة ك است و جامع ي م عالم با انجام اعمال ن ي ا ترم ي   ي بازساز   ي معنا به   يي ا ي لور   ي قون در قبالا ي ت   ة ي ن نظر ي همچن 

 دهد.  ي ست سوق م ي ط ز ي سمت بهبود جامعه و مح   به   ي و جمع   ي ت فرد ي رش مسئول ي را با پذ   ي امروز 

  ي کردها ي افتن رو ي دگاه به ما در  ي ن د ي عت اشاره شده است. ا ي هان و طب ي ان انسان و ك ي م   ة به رابط   ي نوع به   ، ت ي در مانو 

 كند.  ي عت كمك م ي هماهنگ با طب 

ان  ي جاد تعادل م ي و ا   ي ر ي پذ ت ي ت مسئول ي ، تقو ي آگاه   ي تواند به ارتقا ي ن دو مکتب م ي م ا ي ، اصول و مفاه ي طوركل به 

 شود.  ي تر م ي جامعة اخلاق   ة ن اهداف موجب توسع ي دن به ا ي عت كمك كند. رس ي انسان و طب 
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